
الهي حكمت اساس بر معاد ضرورت

ميشود:حكيم- منتهي درست نتايج به و است هدفمند كارهايش كه .كسي

ناداني- و نميشودعبثكارجهل عبث كار مرتكب .خدا

ميكنـدخدا- خلق شايسته هدف براي را موجودي بـه←هر رسـيدن امكـان

داده قرار وجودش در تمايلات اگر و ميكند عطا را پاسخهدف هـم، را مناسـب

استپيشبيني .كرده

ي ←سرچشمه
←پس



گرسنگي:مثال و غذا←تشنگي و آب

استگرايش گريزان مرگ از و دارد بقا .به

انساني استهر خودش بقاي حفظ براي .كارهايش

و زيباييهاست و كمالات همهي طالب نامحدود بهدنبــالبهطور

.استپايانناپذيرها

ميكنيمدنيايي زندگي آن در انسانعمر+كه نيازهااينگونهپاسخگوي=محدود
.نيست


